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تحلیل فیلم «زندگی خصوصی» ساخته تامارا
جنکینز؛ تنهایی پرهیاهو

«زندگــی خصوصی»، تــلاش دونفره زوجی برای دســت یافتن  �
به مفهوم خوشــبختی اســت و آنچه زندگی را در پرتوی خورشید 
کوچکی همچون فرزند روشــن می کند. فیلم کــه از میانه ماجرای 
ناباروری زوجی میان ســال آغاز می شــود، به خوبی توانســته است 
روایت را در قالب زنجیره  علــت و معلولی کنش های فیلم نامه ای 
و نگاه دقیق و ریزبینانه درمان های علمی به نتیجه برساند. ساختار 
فیلم نامه به گونه ای طراحی شــده است که از همان سکانس های 
آغازیــن با رکودی دردناک و خســته کننده بر محور درمان های الکن 
نابــاروری از طــرف زوج حاضر (ریچارد و ریچل) مواجه هســتیم. 
مخاطب در این پروسه دشــوار و خسته کننده به آرامی نفوذ می کند 
و با کاراکترهای فیلم و مسئله شان هم داستان می  شود. تأثیر کارکرد 
روانی وقایع به گونه ای است که حتی مخاطب را از ادامه کار ناامید 
یــا او را در موقعیتی ابزورد و ســیزیف بار قرار می دهد. این در حالی 
است که جنکینز به خوبی توانسته است قصه زوج میان سال نابارور 
را بــه گونــه ای بی طرفانه در قالب فرمی قابل قبــول ارائه دهد که 
مخاطب را بدون ایجاد هیچ گونه لحنی ترحم برانگیز با خود همراه و 
سمپات کند. ریچارد و ریچل که در بحران ۴۰سالگی و ناباروری واقع 
شده  اند، به لحاظ شخصیتی در پروسه مواجهه شان با مشکلات، به 
نوعی افشاسازی شخصیتی دست می زنند. آنان برای دست یابی به 
هدف مشترک شــان ســعی دارند از طریق درمان ivf (روش درمان 
ناباروری از طریق لقاح مصنوعی) از تخمک های دختران جوان بالغ 
استفاده کنند و برای این کار، این  بار برادرزاده ناتنی ریچارد (سیدی) 
انتخاب می شود. جریان ســیدی که به شکل فیلمی کوتاه در قالب 
فیلمی داستانی و بلند روایت می  شود، به خوبی توانسته است وجوه 
دیگری از شــخصیت زوج میان سال را به تصویر بکشد؛ وجوه غایب 
که در زوایای تاریک پرداخت پرشــتاب وقایع فیلم، پنهان شده  اند و 
عملکرد تناقض آمیز و مزورانه ریچارد و ریچل را آشکار می کنند. در 
سکانس جشن ســالگرد ازدواج ریچارد و ریچل که از سوی سیدی 
ترتیب داده می  شود، سیدی از داستان کوتاهی می گوید که در جواب 
نویسنده بزرگ دیگری نوشــته است و از ریچارد و ریچل می خواهد 
نوشــته اش را بخوانند و او را در مســیر نویســندگی راهنمایی کنند. 
واکنش های ریچارد و ریچل و نگاه های دزدانه و زیرچشمی آنها به 
هم که با پوزخند و تمسخر همراه است و در ادامه در پلان خوانش 
داستان سیدی از سوی ریچارد که با دیالوگ های تمسخرآمیز ریچل 
و ریچارد همراه می شــود، خلوص و صمیمیت ســطحی و ظاهری 
آنها را زیر ســؤال می برد. یا نگاه کنید به ســکانس ضیافت در خانه 
پدری ســیدی وقتی پسر جوان خانواده قطعه ای را با پیانو می نوازد 
و دوربیــن بلافاصله پس از اتمــام قطعه، مدیوم شــاتی از ریچارد 
می گیرد که نه تنها با واکنشی رضایت آمیز و مشوقانه همراه نیست، 
بلکه با عکس العملی تمســخرآمیز و با عدم رضایت همراه است. 
سکانس های فوق که در لحظاتی کوتاه و در پرداختی شتاب زده رقم 
می خــورد، از زوج حاضر، ابژه هایی بهره کش و نقیضه گو می ســازد 
که با عملکردی مزدورانه در پی ارضای امیال ماکیاولستی شــان در 
پوشش زوج هایی آرام و غمگین اند که کانون خانوادگی شان سرد و 

خالی مانده اســت. ریچارد، کارگردان ســابق تئاتر که اکنون در بازار 
آزاد مشغول به کار است و در خانه ای در مناطق پایین محله منهتن 
به همراه ریچل زندگی می کند، شخصیتی شکست خورده و فناتیک 
است که تنها راه نجات از بن بست درونی اش دست آویختن به تولید 
فرزند اســت؛ بدون آنکه هدف غایی و روشنی را دنبال کند. او برای 
سرپوش گذاشــتن بر ســرخوردگی های درونی/شخصی اش، در فکر 
به وجودآوردن فرزندی با ریشه های خود است تا بتواند ناکامی هایش 
را در کالبدی دیگر به دریافتی روشن برساند. در پرداخت شخصیتی 
ریچــل، با شــخصیتی ســالم تر و هدفمندتر مواجهیم کــه در اوان 
کشــمکش هایش با ریچارد حتی به معایب داشــتن فرزند در زمانه 
حاضر با بینشــی واقع بینانه می نگرد. او نویسنده ای موفق است که 
زندگی را صرف فعالیتی روشن فکرانه و معنادار کرده است و با اتکا 
به آن شــخصیتی مستقل و آفریننده دارد. ایدئولوژی غالب در فیلم 
زندگی خصوصی به نحوی ظهور می کند که رفتار سوءاســتفاده گر 
و اســتثمارگر زوج اصلی فیلم را همچون ماسک های دروغینی که 
ریچل و ریچارد در مراســم جشــن هالووین بر صــورت می  زنند، به 
شــکلی طبیعی، تردیدناپذیر و خواستنی جلوه می دهد و چهره های 
واقعــی آنان را پنهــان می کند. در میان مشــکلات اصلی فیلم که 
شرحش رفت، پلان ساده و منقلب کننده ای وجود دارد که تنهایی و 
نیاز زوج اصلی فیلم را به فرزند به شکلی نامرئی برجسته می کند. 
سکانســی که ریچارد و ریچل، سیدی را به مکانی می برند که قرار 
اســت برای یک ماه در آن ساکن شود و تمرین نویسندگی کند. در 
پلان نهایــی بعد از خداحافظی، در نمایی کــه از نمای نقطه نظر 
ســیدی گرفته می شــود که برای آخرین بار از پنجره برای ریچل و 
ریچارد دســت تــکان می دهد، ریچل و ریچــارد در نمایی دونفره 
و مدیــوم رؤیت می شــوند. دوربین روی آنها متوقف می شــود تا 
آسیب پذیری و تنهایی شخصیت ها را در واقعیت فیلمیک/روانی 
تصویر آشــکار کند. مخاطب بعد از گذشت لحظاتی، دختر یا پسر 
کوچکی را در کنار ریچل می بیند که دســت در دست او در تاریک 
روشــنای روز در حال دست تکان دادن برای سیدی است و اندکی 
بعد ســگ ها و یک خانواده سه نفره خوشبخت پدیدار می شود که 
رؤیایی شیرین و منقلب کننده اســت؛ همچون عکسی خانوادگی 
در قابــی قدیمی کــه روی دیوار جا خوش می کنــد و  به خاطره 

تبدیل می شود.  

زیر درختان زیتون

براي نخستین بار در برگزاري جشنواره هاي سینمایي
نتایج نظرسنجي جشنواره سینماي کودک و 

نوجوان در اختیار عموم قرار گرفت
گروه هنر:  بــراي نخســتین بار در فرایند برگزاري جشــنواره هاي  �

ســینمایي کشــور، نتایج ســه نظرســنجي علمي کــه هم زمان با 
«سي ودومین جشــنواره  فیلم هاي کودکان و نوجوانان» در اصفهان 
و شــهرهاي برگزارکننده این رویداد صورت گرفته است، به صورت 

عمومي منتشر شد.
در راســتاي سیاست شفاف ســازي از سوي ســازمان سینمایي، 
همچنیــن نیاز بــه داده هاي قابــل اتکا و علمي براي بهینه  ســازي 
کیفیت خدمات  رســاني به مخاطبان و فیلم سازان در جشنواره هاي 
فراگیر ملي، هم زمان با برگزاري ســي ودومین جشــنواره  فیلم هاي 
کودکان و نوجوانان، انجام ســه نظرسنجي علمي با موضوع «شیوه 
و کیفیت اجرائي جشنواره»، «سومین المپیاد فیلم سازي نوجوانان» 
و «محتــواي فیلم هاي ژانر کــودک و نوجوان از نــگاه بچه ها» در 
دستور کار قرار گرفت. این پژوهش علمي براي نخستین بار در تاریخ 
برگزاري این جشــنواره  روي داد. نتایج این سنجش علمي به روش 
مصاحبــه میداني انجام و نتایج آن بر اســاس نظــرات مخاطبان و 

شرکت کنندگان استخراج شده است.
شــرکت  کنندگان سي ودومین دوره جشــنواره فیلم هاي کودکان 
و نوجوانــان، احتمالا این گروه نظرســنجي را بــه خاطر دارند که با 
لباس هایــي متفــاوت در ســالن هاي نمایش فیلم، محــل اقامت 
میهمانان و ســالن برگــزاري المپیاد مســتقر بودند تــا به صورت 
لحظه اي بتواننــد میزان رضایت، نگاه کیفي و کمي و مشــخصات 
مخاطبــان این جشــنواره را ثبت و براي تحلیل آمــاده کنند. حالا و 
بعد از حدود یک ماه، نتایج این نظرســنجي آماده شــده و در اختیار 

عموم قرار مي گیرد. 
نظرســنجي نخســت تحت عنــوان «شــیوه و کیفیــت اجرائي 
جشنواره»، با اســتفاده از نظرات میهمانان جشنواره، مخاطبان آثار 
در سالن هاي سینما و شرکت کنندگان در گستره جغرافیایي اصفهان 
(محل برگزاري این رویداد) انجام شــده و حــاوي نکات و مطالبي 
درباره کیفیت اجرائي، شــیوه برگزاري و بخش هاي مختلف است. 
نظرسنجي دوم با موضوع «ســومین المپیاد فیلم سازي نوجوانان» 
انجام شده که حاوي نظرات و نگاه همه شرکت کنندگان این بخش 
است. نظرســنجي سوم نیز با عنوان «محتواي فیلم هاي ژانر کودک 
و نوجوان از نگاه بچه ها» انجام شــده که گستره آن همه شهرهاي 
برگزارکننده جشنواره (۳۴ شهر در سراسر کشور) است. این سنجش 
فقط بچه ها را مرکز پرســش قرار داده و نــگاه کودکان و نوجوانان 
را درباره آثار داخلي و خارجي ســینماي کودک و نوجوان بررســي 

کرده است. 
به نظر مي رســد نتایج حاصل از این پژوهش، در بخش اجرائي 
جشنواره یا المپیاد فیلم سازي بیشتر براي مسئولان و دست اندرکاران 
جشنواره کارایي داشته باشد، اما نظرسنجي سوم با موضوع سینماي 
کودکان و نوجوانان از نگاه مخاطبان اصلي این حوزه، یعني بچه ها، 
مي تواند محل استفاده و مطالعه دست اندرکاران سینماي کودک و 

نوجوان، فیلم سازان، پژوهشگران و اهالي رسانه باشد.
با انتشــار نتایج حاصل از این پژوهش مي توان فایل نتایج کامل 
را در هر ســه ســطح از طریق پیوندهاي درج  شده در ادامه این خبر 
دریافت کرد. دبیرخانه  جشــنواره و بنیاد سینمایي فارابي، از هرگونه 
یادداشت یا مقاله  تفسیري که بتواند معنایي جدید یا زاویه  متفاوتي 

از این داده ها را آشکار کند، استقبال خواهد کرد.

انتشار آلبوم مشترک
 همایون شجریان و علیرضا قرباني

گــروه هنر: همایــون شــجریان و علیرضا قربانــي در صفحات  �
شخصي خود در فضاي مجازي از انتشار آلبومي مشترک خبر دادند.
آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قرباني به نام «افسانه 
چشم هایت» به آهنگســازي مهیار علیزاده در روز ۱۹ آبان منتشر و 

رونمایي مي شود.
اولین خبرها از تولید آلبوم مشــترک علیرضــا قرباني و همایون 
شــجریان به مرداد ۱۳۹۳برمي گردد و به نظر مي رســد پس از پنج 

سال این وعده محقق خواهد شد.
پیــش از این عنوان شــده بود که یک بخش از ایــن اثر بر ابیاتي 
از نیما یوشــیج تألیف شده اســت و بخش دیگر، شامل قطعاتي با 
اشعار احمد شاملو، محمدرضا شفیعي کدکني، محمدعلي بهمني، 

سیمین بهبهاني و علیرضا کلیایي مي شود.

بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت
 مهدي سحابي در گالري فرمانفرما

گروه هنر:  گالري فرمانفرما از ســوم تا هشــتم آبان ســال جاري،  �
نمایشــگاهي از آثار مهدي ســحابي را به مناسبت دهمین سالگرد 

درگذشت این هنرمند فقید به نمایش مي گذارد.
مهــدي ســحابي (۱۳۲۲-۱۳۸۸) را بیشــتر به عنــوان مترجم 
مي شناســیم. با این همــه، او در عین حال نویســنده، روزنامه نگار، 
گرافیست، عکاس و مجسمه ساز هم بود و جالب تر اینکه در نقاشي 
پیشــینه اي طولاني تر دارد. با تعمقي بیشتر در همه آثار او مي توان 
نگاه عیني خاص هنر نقاشــي را مانند خطي راهنما در شیوه نگاه او 
به جهان یافت. مهدي سحابي با نوآوري هاي پیگیر و ابتکارهایي که 
هر بار در ارائه شــکل و محتوا به کار مي برد، در عرصه نقاشي ایران 

نامي است که همیشه مي ماند.
گالري فرمانفرما به آدرس خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند 
شمالي، کوچه اعرابي ۲، میزبان شما هنرمندان و هنر دوستان گرامي 
اســت و همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ و روزهاي جمعه از ساعت ۱۶ 

تا ۱۹ شما را به دیدن این نمایشگاه دعوت مي کند.

سینماي جهان

  شما از جمله مدیراني هستید که به دلیل منصب هاي متعددي  �
کــه در ادوار مختلف در جمهوري اســلامي داشــته اید و به دلیل 
شخصیت فرهنگیتان و تأثیرگذار بودن در این عرصه، همواره مورد 
انتقاد قرار گرفته اید. با این نــگاه، وضعیت فرهنگي کنوني ایران 
را که شامل همه موارد در این گســتره پهناور است ، چطور تحلیل 

مي کنید؟
امســال به مناســبت چهلمین ســال انقلاب به این مسائل اشاره 
کرده ام. ولي احساس مي کنم کساني که با این بحث ها سروکار دارند 
از فضــاي روزمره مباحث فرهنگي خارج نمي شــوند ، چون حتي اگر 
خارج شــوند اهمیت موضــوع را به خوبــي درک مي کنند. مهم ترین 
شــعار انقلاب «اســتقلال، آزادي، جمهوري اســلامي» بــود. وقتي 
مي گفتند اســتقلال، یعني من مي خواهم روي پاي خودم بایستم، اما 
به معني خودکفایي نیست. یعني مي خواهم ریشه هایم در این محیط 
باشــد، نمي خواهم ریشــه هایم در جاي دیگري قرار گیرد. وقتي هم 
صحبت از آزادي مي شــد، یعني همه آنچه مخل آزادي اســت، باید 

از آن آزاد شد.
    یعني آزادي در گرو استقلال قرار مي گیرد؟ �

استقلال در گرو آزادي است. یعني مي خواهم از آنچه استقلالم را 
مخدوش مي کند، آزاد شــوم. وقتي درباره هر چیزي صحبت مي کنید 
باید ببینید مخل آن چیســت. آنچه تحت عنوان «جمهوري اسلامي» 
قرار مي گیرد، قالبي است که مأموریت داریم آن را محقق کنیم. وگرنه 
واژه ها به تنهایي امر مقدسي نیستند. افغانستان، پاکستان و کشورهاي 
دیگري هم جمهوري اســلامي هســتند. در ایران، جمهوري اسلامي 
باید بتواند این استقلال را محقق کند. باید معلوم شود «که» هستیم و 
به «کیستي» خودمان رجوع کنیم. این شعار اصلي انقلاب بود و براي 
تکمله اش مي گفتند آن چیزهایي که مخل استقلال هستند، شرقي و 
غربي است. «نه شرقي، نه غربي» انگار حاشیه اي بر استقلال و آزادي 
است. از روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا امروز باید دید چه حوزه هایي در کشور 

سراغ این شعار رفته و آن را در کار خود محقق کرده اند.
   دقیقا منظورتان چیست؟ �

مثلا در حوزه کشــاورزي در بهترین حالت مي گفتیم در تولید گندم 
مســتقل شده ایم. چون «استقلال» را به «خودکفایي» تفسیر کردیم و 
آن هم به هر قیمتي! ما تمام سفره هاي زیرزمیني کشور را به مخاطره 
انداختیم که در تولید گندم خودکفا شــویم! متوجه نشــدیم استقلال 
در حوزه کشــاورزي یعني چــه. آیا ما در صنعت «اســتقلال، آزادي، 
جمهوري اســلامي» را محقق کرده ایم؟ در صنعت چیزي هست که 
تولیــد کنیم و دنیــا آن را از ما بخرد؟ مواد خام مــان را دنیا مي خرد. 
اما آیا اســپانیا حاضر اســت محصول کارخانه فولاد مــا را بخرد؟ یا 
محصــول ایران خودرو را فرانســه مي خرد؟ خیــر. در زمینه آب هاي 
شیرین کشــور مستقل شده ایم؟ باید متوجه شــویم در چه سرزمیني 
زندگــي مي کنیم. در ســرزمیني که ۳۰۰ روز هــواي آفتابي دارد، باید 
آب ها را پشت سدها در ســینه کش آفتاب ذخیره کنیم؟ پس مفهوم 
«استقلال» را در مدیریت آب هاي شــیرین متوجه نشده ایم. در بحث 
انرژي، راه و ترابري، توسعه شــهري و... هم متوجه مفهوم استقلال 
نشــده ایم. فقط و فقط در عرصه «ســینما» و «هنر» سفت و سخت 
ایستاده ایم که باید «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» محقق شود. 
حالا ممکن اســت بگویند برخي از هنرمندان ما جمهوري اسلامي را 
قبــول ندارند. اما من مي گویم این اقتضاي هنر اســت که براي حفظ 
موجودیت خودش باید ریشــه هایش در این خاک باشد. باید خلاقیت 
اتفــاق بیفتد و ویژگي هاي منحصربه فرد پدیــد بیاید، همچنان که در 
هنرهاي تجســمي، سینما، تئاتر و موســیقي ما اتفاق افتاده است. به 
همین دلیل جهان خواهان آن اســت. هیچ موزه مهم هنر معاصري 
در دنیــا نیســت که آثــاري از ایران نداشــته باشــد. در حراجي هاي 
بزرگ دنیا آثار ایراني خرید و فروش مي شــوند. تقریبا هیچ موقعیت 
بین المللي نیســت که ســینماي ما جایزه نبرده باشد. وقتي مي گویند 
صد فیلم برتر تاریخ سینما، حتما چند مورد متعلق به ایران است. آیا 

در صنعت هم چنین جایگاهي داریم؟
   چرا این اتفاق افتاده است؟ �

یکي به دلیل ویژگي هاي ذاتي اســت که اصولا حوزه هنر و سینما 
دارند. دیگر اینکه خوشبختانه دولت خیلي به آن توجه نکرده است.

  یعني معتقدید اصولا دولت به مسئله سینما وارد نشده است؟ �
الان با ســرمایه گذاري عظیمي که برخي نهادها مي کنند، سینما را 
از مســیر واقعي خودش خارج کرده اند! کاش همچنان سینما مورد 

توجــه و حمایتشــان واقع نمي شــد. البته اگر 
بخواهیم «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» 
در هر رشــته اي اتفــاق بیفتد، دولــت وظیفه 
حمایــت دارد امــا حمایتش باید در راســتاي 

استقلال و آزادي باشد.
  یعني مکمل هم باشند؟ �

بله؛ یعني اهرمي کــه در اختیار دارد، اهرم 
حمایتي اســت و براي اینکه «استقلال» محقق 
شــود، بایــد کمــک کنــد از قیدوبندهایــي که 
مي تواند استقلالش را مخدوش کند، آزاد شود. 
مثل باغباني که از گل و گیاهان مراقبت مي کند 
تا آنها بهتر بتوانند ظرفیت ذاتي خود را آشــکار 
کنند. اگر درخــت میوه مي دهد، میوه هاي آبدار 

بدهد. اگر گل اســت، گل هاي زیبا تولید کند. اما در نهایت باغبان، گل 
و میوه نمي سازد.

  فقط شرایط را مساعد مي کند. �
بلــه. در واقع نقــش حمایتي دارد. دولت ها بایــد نقش حمایتي 
داشــته باشــند. در حالي که نقش دولت ها عمدتا نجاري است و نه 
باغباني! ترجیح شان این است که درخت را به مبل و کمد تبدیل کنند! 

مدام پروژه افتتاح مي کنند که بگویند من این کار را کرده ام.
  البته وضعیت انتقالي بخش دولتي به شــرکت هاي خصوصي  �

هم چندان خوشایند نیست.  نظرتان چیست؟
دســت کم در عرصه فرهنگ و هنر مي توانم بگویم با وجود اینکه 
دولــت حمایت جدي نکرد اما همچنان در قید حیات اســت و اتفاقا 
تنهــا محصولاتي از مــا که در دنیــا خریدار دارد، عرصــه فرهنگ و 

سینماست.
  بحث مهم این اســت که ســینما به چه روشي به منصه ظهور  �

رســید و مورد هدف قرار گرفت و الان به عنــوان کالاي فرهنگي 
خریدار دارد. اگر وضعیت دهه ۶۰  را بررسي کنیم، اصولا انقلابي ها 
با ســینماي قبل از انقلاب به دلیل شرایطي که بر فیلم ها یا پشت 

صحنه حاکم بود، زاویه داشتند. جمله کلیدي امام(ره) «ما با سینما 
مخالف نیســتیم، با فحشا مخالفیم»  نقشــي تعیین کننده در بقاي 
سینمای بعد از انقلاب داشت. در گفت وگویي با آقاي معادیخواه، 
وزیر ارشاد، مي گفتند آن قدر وضعیت دولت در آن زمان مشوش 
بود که فرهنگ چندان مورد توجه قرار نمي گرفت. حالا در آن بازه 
زماني - ســال ۶۲ تا ۷۳ –  که شما حضور داشتید، چطور توانستید 
در این سمت دوام بیاورید؟ در آن دوره بهترین فیلم هاي بزرگان 
فیلم ســاز همچون آقایان مهرجویي، بیضایي و تقوایي ساخته شد 

که دیگر تکرار نشد. نگاهتان چه بود؟
 در ســینماي قبــل از انقلاب فیلم هایي که ســاخته مي شــدند، 
یکدســت نبودند. مثلا امام(ره) آن جملــه معروف را که فرمودند به 
فیلم «گاو» اشــاره کردند. یعني ســینماي جدي داشــتیم و سینماي 
مبتذل. مثلا آقاي تقوایي یا بیضایي، آن زمان فیلم هاي خوبي ساخته 
بودند اما سینماي ایران از یک جهت قابل تقسیم  به «متن و حاشیه» 

بود.
  قبول دارید  آن زمان حاشیه سوار بر متن بود؟ �

نه. متن همیشــه سوار بر حاشــیه بود. باید دید چه کسي در متن 
واقع است. متن ســینماي قبل از انقلاب تحت عنوان «فیلمفارسي» 
مطرح بود. فیلم ســازان جدي همیشه در حاشیه بودند. همیشه باید 
یک طور مورد حمایت هاي ویژه واقع مي شــدند. مثلا وزارت فرهنگ 
و هنــر وقت، تل فیلم، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نقش 
داشــتند در اینکه کاري کنند که این حاشــیه دوام بیاورد. در سینماي 
بعد از انقلاب ســعي کردیم جاي حاشیه و متن را عوض کنیم، یعني 
ســینماي جدي به متن بیاید. البته فیلم مبتذل همیشه وجود دارد و 
باید به حاشــیه برود. الان هم کســاني هستند که به سینماي حاشیه 
بعد از انقلاب تعلق دارند و از ما دلخور هستند. چون در حاشیه قرار 
گرفته بودند. طبیعي اســت در این وضعیت شــما نمي توانید خیلي 

میدان داري کنید.
  در دوره معــروف بــه دهه ۶۰  کیارســتمي به دنیــا معرفي و  �

فیلم های درخشاني مثل «ناخدا خورشید» و «باشو غریبه کوچک» 
ساخته شد. اما خوب است درباره جزئیات هم صحبت کنیم. مثلا 
چرا به سیســتم «ستاره سازي» اعتقاد نداشتید؟ در همه جاي دنیا 
حداقل سینماي بدنه یا ســینمایي که مرسوم است، به این قضیه 
مي پردازد. چرا جریان حاکم در آن زمــان اجازه نداد هنرمنداني 
مثل ناصر ملک مطیعــي یا فردین به کارشــان ادامه دهند. حتي 
شنیده ام آنها دوست داشتند در خدمت آرمان هاي انقلاب باشند 
کمااینکه در فیلم «برزخی ها» ســتاره هاي سینماي قبل از انقلاب 

حضور داشتند.
توضیح مي دهم اما این بحث خیلي مهم نیســت. بعد از انقلاب 
تلاش مي کردیم آنچه قبلا در حاشیه بود، به متن بیاید و آنچه در متن 
بود، به حاشیه برود که کار سختي بود. باید یک جور رژیم مي ساختیم 
مثل رژیم غذایي. اتفاقا چیزهایي که یادآور متن بودن آن ســینما بود، 

باید به حاشیه رانده مي شد.
  با حذف افراد؟ �

این کار باید انجام مي شــد تا آن یکي روي پاي خودش بایستد. همه 
کساني را که در سینماي قبل از انقلاب فعالیت مي کردند، نگفتیم حضور 
نداشته باشند. تعداد بسیار معدودي بودند. کساني که به طور سمبلیک، 
یــادآور «متن» ســینماي قبــل از انقلاب بودنــد؛ مثل مرحــوم فردین، 
ملک مطیعي، بیک ایمانوردي، ایرج قادري و امثالهم. با بســیاري از آنها 
صحبت کردیم. با مرحوم فردیــن مفصل صحبت کردم و توضیح دادم 
که شرایط جدید چیســت. شما امروز راحت مي گویید چرا ملک مطیعي 
حضور نداشــت. اما اگر در دهه ۶۰  این حرف را بیان مي کردید، مؤاخذه 
مي شدید! باید حواسمان باشــد آن زمان سینما غالبا متبادرکننده فحشا 
بود و اتفاقا کساني که متأســفانه سمبل این سینما بودند، افرادي بسیار 
شریف بودند؛ مثل فردین که بسیار جوانمرد و خانواده دوست بود. آقاي 
ملک مطیعي در خاطراتش مي گفت کلاه را که بگذاري و نقش جاهل را 
بازي کني، ۵۰ تومان بیشتر دستمزد مي گیري. حالا در این تغییر و تحول 
نمي توانستیم نســبت به کل موجودیت ســینما بابت حضور مثلا آقاي 
فردین ریســک کنیم. من تا خیالم راحت نمي شــد که به سینما صدمه 

نمي زنند، مانع مي شدم. البته نقش من نظارتي و حمایتي بود.
این شــرایط اقتضاي آن زمان بود؛ حتي در آن دوره ستاره سازي هم 
داشتیم. وقتي فیلمي ساخته مي شد و مرحوم کیارستمي فیلم را مونتاژ 
مي کرد، در پلاکارد فیلم مي نوشــتند تدوین: عباس کیارستمي. در آفیش 
فیلم «روز واقعه» درشــت بالاي ســینما نوشــته 
مي شد: نویســنده بهرام بیضایي. اســم آنها باعث 
مي شد مردم بیشتري فیلم را ببینند. آقاي عزت االله 
انتظامــي چون کارهاي درخشــاني مي کرد، نامش 
درشت نوشته مي شــد. آقاي اکبر عبدي چند فیلم 
خیلي خــوب و چند فیلم خیلي بد بازي کرد. رفتار 
جامعه خیلي ســنجیده بود. بــراي کار خوب کف 
مرتب مــي زد و در برابر کار بد هــم «هو» مي کرد؛ 
اما الان درباره سلبریتي ها کسي کاري ندارد فلاني، 

بازیگر خوبي است یا نه.
�   یعني چه؟

یعني آقاي فلانی که مطرح اســت، با بازي او 
کاري ندارند! من هنوز با چنین چیزي مخالفم. در 
۲۰ سال اخیر متأسفانه شاهد هستیم که دوباره حاشیه و متن جابه جا 
شــده! یعني ســینماي مبتذل به «متن» آمده و سینماي اصیل باز به 
«حاشیه» رفته اســت. در چنین فضایي که سینماي جدي به حاشیه 
رفته و ســینماي مبتذل به متن آمده، شــما حرف از ستاره مي زنید؟! 
اتفاقا اگر بخواهیم کاري کنیم که حال ســینما خوب شود، باید مدتي 
ایــن خانم ها و آقایــان به اصطلاح بازیگر به مرخصــي بروند. مدتي 
استراحت کنند، مشغول مطالعه شوند و ببینند مي توانند در سینماي 
جدید حضور مؤثر داشــته باشــند یا نه! البته آن زمان هم ما مؤاخذه 
مي شویم که چرا فلان خانم و آقا مدتي اجازه بازي کردن نداشته اند!

  در دوره اســتقرار دولت مهــرورز، آقاي شــمقدري به عقیده  �
خودشــان قصد داشــت ریل گــذاري دوران ریاســت شــما و 

همکاران تان را عوض کند. به نظر شما ریل گذاري تغییر کرد؟
دقت کنید که ما در دهه ۶۰ در ســینما مســئولیت داشتیم و شاید 
ایــن جرم ما بود! یکي اینکه ما فقط در ســینما بودیم و  درباره کتاب، 
نقاشي و موســیقي جرمي مرتکب نشــدیم. جرم ما درباره سینماي 
دهــه ۶۰ بوده. بعــد از آن اگر جرمي اتفاق افتاده، گــردن ما نگذارید. 
نکته دیگر این اســت که اگر جرم قتل هم بوده، مشــمول مرور زمان 

مي شد! حالا چرا بازجویي ما تمام نمي شود و باید همچنان محاکمه 
شویم؟ آخر چقدر کار بدي کردیم که هنوز همه فکر مي کنند باید نگاه 

انتقادي به ما داشته باشند؟!
  شما با نقد مخالف هستید؟ �

خیر. اما اینکه چه کسي نقد مي کند هم مهم است. باید دید کسي 
که درباره ما انتقاد دارد، خودش چه کارنامه اي دارد. ما و دوســتاني 
که با هم کار کردیم، از کســي توقع قدرشناسي نداشتیم و نداریم؛ اما 
به عنوان یک فرد فرهنگي مي گویم اگر نســل فعلي ارزش آنچه را در 
ســینماي دهه ۶۰ اتفاق افتاده، متوجه نشود، ما درباره معناي ارزش 
تفاهمي نداریم و اگر ارزشــش را درک کنــد، متوجه تفاوت بین دهه 
۶۰ با دهه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ مي شــود. فیلم ســازان که همان ها هستند، 
تکنولوژي هم که پیشرفت کرده؛  پس باید وضع مان خیلي بهتر باشد. 

تنها فرقش این است که ما دیگر نیستیم.
  بااین حال فکر مي کنید که شــمقدري توانســت ریل گذاري را  �

تغییر دهد؟
بله. ریل گذاري را عوض کردند. حاشــیه را به متن آوردند و متن را 
به حاشیه بردند. عقیده من این است که در دولت آقاي روحاني عملا 
ریل گذاري زمان آقاي احمدي نژاد ادامه پیدا کرده است. به این صورت 
که همچنان «متن»، سینماي مبتذل است و «حاشیه»، سینماي جدي 
ما شــده. هرچنــد با عنوان ســینماي «هنر و تجربــه» از آن حمایت 
مي شود؛ اما در حاشیه نگه داشته شده. مثل این است که شما قبلا با 
این ریل به مشــهد مي رفتید و الان به تبریز تغییر مسیر داده اید. کاملا 

دو مسیر متفاوت است. ما چنین مسیري را طراحي نکردیم.
  به نظر شما چرا با ریل گذاري دهه ۶۰ مخالف هستند؟ �

مشکل این اســت که انگار کسي دیگر نیســت که دشنام بخورد. 
بهشــتي نامي وجود دارد که به نمایندگي از جمهوري اسلامي و دهه 

۶۰ و مدیریت فرهنگي مستحق دشنام است.
  یکــي از انتقادها به شــما این اســت که مي گویند ســینماي  �

«گلخانه اي» را به وجود آوردید و نمونه اش «نار و ني» اســت. با 
شرایط فرهنگي امروز مدل ســینمایي مثل «نار و ني» مي تواند به 

سینماي ایران کمک کند؟
اصلا کســي که این حرف هــا را مي زند، این فیلــم را دیده؟ بعید 
مي دانم؛ چون الان اصلا در دســترس نیســت. فقــط درباره آن یک 

کلیشه شنیده اند... .
  البته چند سالي است که دي وي دي «نار و ني» تکثیر شده. جدا  �

از آن، یکي از انتقادها این است که مي گویند شما سینماي ایران را 
با سینماي تارکوفسکي آشنا کردید.

اول اینکه تارکوفســکي یک فیلم ساز معتبر جهاني است و هفت 
فیلم بیشــتر نساخته... . حالا من از شما سؤالي مي پرسم که اگر شما 
یک گلدان گل یاس داشــته باشــید که گل هاي خوبي بدهد، اگر هوا 

سرد شود، چه مي کنید؟
  از آن مراقبت مي کنم. �

یعني از صدمات مصون مي کنید. ما این کار را درباره سینما کردیم. 
اسمش ســینماي گلخانه اي است؟ خب اشــکالي ندارد؛ پس ما را 
متهــم نکنند که مراقبــت نکردیم. ما از فیلــم «هامون» و فیلم هاي 
کیارســتمي هم مراقبت مي کردیم. ما از سینما مراقبت مي کردیم. آیا 
این اتهام اســت؟ فیلم «نار و ني» را بخش خصوصي بدون حمایت 
بنیاد فارابي ساخت. به دو جشنواره هم فرستادیم. سینماي محترمي 
اســت و باید این کار را مي کردیم. ســینماي تارکوفسکي در بین همه 
فیلم هاي روسي هم استثناست. فقط فیلم هاي هیچکاک و اسپیلبرگ 

باید دیده شوند؟
  آنها هم باید دیده شوند... �

اتفاقــا قبل از انقــلاب وقتي مي گفتند ســینماي جهــان، منظور 
ســینماي آمریکا و هالیوود بود. آن زمان حرف ما این بود که سینماي 
جهان شــامل ژاپن، لهستان، شــوروي، ایتالیا و... هم مي شود و فقط 
سینماي آمریکا نیست. ما به انتقادها عادت داریم و اصلا اگر کسي از 

ما تشکر کند فکر مي کنیم اشتباهي صورت گرفته است!
    به نظر شــما چرا وضعیت فعلي سینماي ایران این چنین شده  �

که حاشیه بر متن سوار است؟
به نظرم به سینماگران مربوط است نه به دولت.

  چطور؟ �
ســینماي ما روزگاري باید در شــرایط گلخانه اي مي بود. الان این 
ســینما قد کشیده و در گلخانه جا نمي شود! اتفاقا یکي از اشتباه های 
بزرگ این اســت که همــه فکر مي کنند همچنان بایــد رفتار دهه ۶۰ 

درباره سینما اعمال شود.
  مدلي که شما متصور هستید، چیست؟ �

متأســفانه سینماگران جدي ما درون فضاي موش و گربه بازي که 
از دوره آقاي احمدي نژاد شــروع شد تا امروز گیر افتاده اند! به شکلي 
که همه هنرشــان شده ســینمایي که به ژورنالیســم اجتماعي پهلو 

مي زند!
  حتي سینماي اجتماعي هم نیست؟! �

بلــه؛ فکــر مي کنند هرچــه ناخن روي شیشــه بکشــند، چون از 
مخاطب واکنش مي بینند، پس مؤثر اســت. آیا سینمایي که وضعیت 
اعتیاد را با این شــدت تصویر مي کند، کمکي کرده که وضعیت اعتیاد 
بهتر شــود یا خانواده هاي معتادان وضعیت بهتری داشــته باشند؟ 
این ســینما نباید یک  جا تأمل کند؟ من مي گویم فیلم «کازابلانکا» چه 
چیزي دارد که مي شود صد بار آن را تماشا کرد؟ آیا فیلم امروزي ما را 
مي شود دو بار دید؟ اما هنوز مي توان «ناخدا خورشید»، «باشو غریبه 
کوچک» و «خانه دوست کجاست» را صد بار دیگر دید. چرا سینماي 
جدي ما از این فضا دور شــد و به ابتذال ژورنالیسم افتاد؟ ژورنالیسم 
مبتذل نیســت، اما شأن سینما، ژورنالیسم نیست. مثل اینکه به حافظ 
بگوییم چون خوب مي نویســي بیا در روزنامه گزارش بنویس. شــأن 
حافظ که این نیســت. بعد از ۶۰۰ سال، شعر حافظ را که مي خوانید، 
حالتان عوض مي شود. شأن سینما را در حد مقالات ژورنالیستي پایین 
آورده اند که یک بار بیشتر نمي شود دید. سینمایي که سریع مستعمل 
مي شود، به این دلیل است که دنیا دیگر قبولش نمي کند. این بر عهده 

مدیریت سینمایي نیست. سینماي ما در روشنفکري هم مبتذل شد.
در مراســم «آکادمي ســینما» یک ســري از بزرگان سینما حضور 
داشــتند و ما درباره نسبت فرهنگ و ســینما صحبت کردیم و اینکه 
خوب اســت ســینما به فرهنگ و اندیشــه جدي تر نگاه کند و با اهل 
فرهنگ حشر و نشــر بیشتري داشته باشند. همه آن بزرگان مي گفتند 
مشــکل ما «تراولینگ» اســت، و الا مســئله تفکر و اندیشــه نداریم! 
مصــداق آن، مثلي اســت کــه مي گویند کســي در حالــت دمر آب 
مي خورد، به او گفتند این طور نخور، عقلت کم مي شــود. گفت عقل 

چیست. گفتند بخور.
ممکن است حرف من آنها را مکدر کند، اما براي این سینما خیلي 
زحمت کشــیده شــده و این سینما محترم و شــریف است. سینمایي 
کــه مي تواند در روزگاري که این قدر ســختي وجــود دارد به جامعه 
امید دهد، نه اینکه جامعه را به ســمت خودکشي هل دهد. این هنر 

ســینماي ماست؟ ســینما باید احساس مســئولیت ملي کند. حافظ 
و مولانا احســاس مســئولیت در قبال آیندگان خود داشــتند. مولانا 
مي گوید مثنوي من مثل نهري اســت که حفر مي کنم که قرن ها بعد 
به تو آب گوارایي برســد. من مي گویم به مولانــا و نظامي نگاه کنید؛ 
الگوي هنرمند ما باید اینها باشــد، نه ژورنالیســتي که چیزي مي گوید 
و ممکن اســت مرکز توجه قرار بگیرد و اینکه چقدر در شــبکه هاي 

اجتماعي فالوئر داشته باشد. شأن سینماگر رفیع  است.
  البته دولت هم مقصر است؟ �

دولت این وسط چه  کاره اســت؟! اصلا من همه تقصیرها را گردن 
مي گیــرم! ما هرچه از دهه ۶۰ فاصلــه گرفتیم، نقش دولت کمرنگ تر 

شد.
  با مدیري صحبت مي کنید، نمي داند فرق کلوزآپ با مدیوم شات  �

چیست! آن وقت مدیر هم مقصر نیست؟
او حتي نمي داند نقشــش این قدر کم شــده و در هپروت دهه ۶۰ 
به سر مي برد. الان فیلم ســاز مي تواند بدون نیاز به کسي فیلمش را 
بســازد، در خانه اش مونتاژ کند، موسیقي بســازد و از طریق اینترنت 

براي هر جاي دنیا ارسال کند. این وسط ارشاد کجاست؟
  به نظر شما نقش ارشاد چیست؟ �

 ارشاد بدون اینکه متوجه باشد نقش پذیرنده همه تقصیرها را بر 
عهده گرفته اســت. هرکس هر کاري مي کند، تقصیرش گردن ارشاد 
مي افتــد و خودش هم فکر مي کند خوب اســت که از ســینماگران، 
سیاسیون و تندرو ها ناسزا بشنود. در همه جاي دنیا نقش دولت ها در 

موضوعاتي مثل سینما مدام کمرنگ تر مي شود.
  راهکار برون رفت از برخي بن بست ها در سینما چیست؟ �

کشــور مــا ۸۰ میلیــون جمعیــت دارد و همه به زبان فارســي 
صحبــت مي کنند. این کم ارزش نیســت. در خیلي جاهاي دنیا چنین 
امکانــي وجود ندارد. جمعیت کوچکي بــا زباني صحبت مي کنند و 
زبان دیگري بلد نیســتند. مثلا سینماي مجارســتان، هلند و سوئیس 

را داریم؟ 
  معمولا فیلم سازان مشهوري دارند. �

اما همین کشورهاي پیشــرفته ، سینما ندارند. امکان دیگر فرهنگ 
ایراني اســت که حاصل هزاران سال تلاش و تکاپوي ملتي است که 
باعث پیوند ما شــده و کمک کرده اســت از بســیاري گردنه ها عبور 

کنیــم و گوهر گران بهایي براي ما فراهم کنــد؛ از جمله چیزهایي که 
فراهم کرده، این اســت که ملتي را پدیــد آورده که یکي از مهم ترین 
ویژگي هایش «شــاعري» اســت. منظورم از شــاعري، کلام موزون و 
مقفي گفتن نیســت. ســفره و باغ و معماري ما همگي شــعر است. 
انگار ما به جز شــاعري کار دیگري بلد نیســتیم. اصلا تا وقتي شــعر 
هر موضوعــي را نگوییم، راضي نمي شــویم. پس در شــاعري فهم 
شــعر خیلي توانمند هســتیم. اگر در روز قیامت خداوند بگوید همه 
شــاعران ایراني جدا بایســتند، جمعیت بزرگي جمع مي شوند اما اگر 
بگوید شاعران غیرایراني یک طرف بایستند، جمعیت کوچکي تشکیل 
خواهد شــد. یعني ما مي توانیم سهم شــاعري را در سینما عهده دار 
شــویم؛ چیزي که امروز در ســینما کم است. سینماي دنیا خیلي باید 
تلاش کند تا فیلمي بســازد که شعر داشــته باشد. ایرانیان تنها کاري 
که بلد هستند همین اســت. در طول سال ها علت اینکه سینماي ما 

توانسته در دنیا خودي نشان دهد، به اعتبار شاعري  اش است.
  مثل سینماي کیارستمي. �

مزیت ما این اســت. ســهم ما در میراث بشــري در حوزه سینما 
شــاعري است. باید تماسمان را با فرهنگمان بیشتر کنیم. در گسترش 
توانمندي مان در شــاعري تــلاش کنیم و با بهره گیــري از آن در دنیا 
موفق خواهیم شــد. اتفاقا این راه در ســینما خیلي کوتاه اســت. در 

کشاورزي و صنعتمان هم باید شاعري کنیم. شاعري سهم ماست.
  به نظر شما به سادگي، شدني است؟ �

براي کسي که فقط این کار را در ناخودآگاهش حفظ کرده، شدني 
است منتها فقط مدتي است که به دلیل شاعري سرزنشش کرده اند. 
ما ســعي کرده ایم شــبیه کســي دیگر شــویم. یک وقتي در نساجي 
شــاعري مي کردیم. مخمل و زربفت و ترمه مي بافتیم. این شــاعري 
اســت. پس شــاعري هنوز در ما وجــود دارد. من گاهي به شــوخي 
مي گویم ایراني ها مثل پرنده هایي هســتند که خاکي هســتند و روي 
زمین نوک مي زنند اما بین انگشــت هاي پایشــان پره هایي وجود دارد 
و خجالت مي کشــند. اما وقتي به دریا پرتشــان مي کنند، شنا مي کنند 
و مي بینند چه ویژگي خوبي اســت. علت موفقیت ایراني هاي مهاجر 
به دلیل پره هایي است که بین انگشت هاي پایشان هست و خودشان 
خبر ندارند. این پره ها شــاعري و جهاني بودن اســت. جامعه ایران از 
قرن ها قبل جهاني بوده و چاره اي جز این نداشته است. چون در یک 

موقعیت خاص جغرافیایي قرار دارد.
  آقاي محیط طباطبایي تعبیري داشــتند که از نظر غرب، شرق  �

یعني ایران. شرق افغانستان و پاکســتان نیست. با ایران مشکل 
دارند چون ایران قوي اســت ولي ما خودمان نفهمیده ایم. آقاي 
بهشــتي، شــما در ســازمان میراث فرهنگي هم حضور داشتید و 
همچنین به عنوان طــراح «حراج تهران» مطرح هســتید. یعني 

حضور شما فقط در سینما محدود نشده!
دوســتي به من مي گفت هر کجا مي رویم ردپاي تو هســت: موزه 
سینما،  موزه موسیقي، خانه سینما. مگر اینها گناه است؟ اگر یک قرن 
دیگر بگویند کســي در تأسیس خانه سینما، موزه سینما و موسیقي و 
جشــنواره فیلم فجر ایفاي نقش کرده اســت، مي گویم دستش درد 

نکند.
   به طور دقیق نقشتان در «حراج تهران» چیست؟ �

نقــش خاصي ندارم. هر بار حراج تهران برگزار مي شــود، حضور 
دارم چون اتفاق خوبي مي افتد.

  تحلیل تان از «حراج تهران» چیست؟ �
خاطــره مهمي دارم کــه براي اولیــن بار بیان مي کنــم. مرحوم 
کیارســتمي مي گفت اواخر دهه ۶۰  ایشــان را به منزل کسي دعوت 
کــرده بودند که معمــولا از هنرمندان زیادي دعــوت مي کرد. در آن 
میهمانــي چند نفر نقاش حضور داشــتند و هر کــدام تابلویي را در 
روزنامــه پیچیده بودند و وقتــي وارد شــدند صاحبخانه گفت لطفا 
تابلو هــا را در اتاق بغل درب ورودي بگذارید. بعد که وارد شــدیم از 
صاحبخانه پرســیدم جریان چیست. گفتند سفیر فرانسه قرار است به 
میهماني بیاید و دو سه کار نقاشي بخرد. من هم به نقاش ها گفتم هر 
کدام از تابلوهایتان را مي خواهید بیاورید. مرحوم کیارستمي مي گفت 
خیلي ناراحت شــدم که هنرمند ایراني بایــد تابلویش را زیر بغلش 
بگذارد و بیاورد به امید اینکه ســفیر فرانســه آیا بپســندد یا نه. مگر 
ســفیر فرانسه کیســت! بعد از مدتي سفیر فرانســه آمد و همه مثل 
پروانه دورش مي چرخیدند. در همین حین ســفیر فرانسه گفت آقاي 
کیارســتمي، به شــما مژده مي دهم، یک دعوت نامه از طرف وزارت 

فرهنگ فرانسه آمده اســت و شما یک هفته به 
فرانســه دعوت شــده اید و با آب وتاب شروع به 
توضیح دادن کرد که برایتان بلیت فرســت کلاس 
هواپیمــا فرســتاده اند، پــاي پلــکان هواپیما با 
لیموزین استقبال مي کنند و ســوئیتي برایتان در 
هتل گرفته اند و یک سري شخصیت هاي برجسته 
فرانسه با شما ملاقات خواهند کرد و گفته اند دو 
نفر که خودتان مایل هستید همراه شما باشند را 

نام ببرید که هماهنگ کنیم.
ایشــان مي گفت ســفیر فرانســه که اینها را 
تعریف مي کرد مي دیدم هنرمندان دیگر چطور با 
حسادت به من نگاه مي کنند. وقتي صحبت هاي 
سفیر تمام شد، گفتم این برنامه چه زماني است. 

گفتند مثلا ۲۱ اکتبر. یک نفر ســریع حساب کرد که به تاریخ خودمان 
چه زماني است. گفتم بعید است بتوانم بیایم، چون فیلمي را شروع 
مي کنم که آن زمان در حال بازبیني محل هســتم. سفیر گفتند چقدر 
بازبینــي محل طول مي کشــد؟ گفتــم یک ماه. گفتنــد پس صحبت 
مي کنم یک ماه ســفر شــما به تعویــق بیفتد. گفتم بعــد از آن باید 
تدارک شــروع فیلم را ببینم که ۲۵ روز طول مي کشد. گفتند اشکالي 
ندارد، ما ســفر شــما را برای دو ماه بعد مي گذاریم. گفتم بعد از آن 
ســه ماه فیلم برداري دارم. گفتند سال بعد شــما را دعوت مي کنیم 
که در بهار هواي پاریس هم بهتر باشــد یا هروقت آمادگي داشــتید 
به ما اعلام کنید. مي گفت دیــدم میهمان ها به صاحبخانه مي گویند 
اصلا تابلوهاي ما را به آقاي ســفیر نشان نده! به نظرم همین خاطره 
نکته مهمي را گوشزد مي کرد که ما در ایران به گالري هاي هنري نیاز 
داریم. زمان آقاي کرباسچي که شهردار تهران بودند، ما در شهرداري 
پــروژه برپاکردن گالري ها را آغاز کردیم. تا قبل از آن فقط چند گالري 

مثل سیحون و آریا وجود داشتند.
  اغلب متعلق به قبل از انقلاب بودند. �

بلــه .تا اینکه دولت آقاي خاتمي مســتقر شــد. آقایان کاظمي و 

ســمیع آذر به معاونت هنــري رفتند و روابط بــا هنرمندان را تقویت 
کردنــد و کم کم «اقتصاد هنــر» موضوعیت پیدا کــرد. مثل اینکه در 
خارج از کشور نمایشگاهي از آثار هنرمندان ایراني برپا کنند تا بستري 
براي «اقتصاد هنر» ایجاد شــود. حاصــل همه این تجربیات یکي این 
شــد که در کشــورمان لازم است «کلکســیونر هنري» داشته باشیم. 
مناسب است کســاني از صاحبان سرمایه، آثار هنرمندان را خریداري 
کنند؛ مثل همه جاي دنیا. به این ترتیب هنرمندان را تأمین کنند. عده اي 
را به هر زباني وارد این صحنه کردیم. بازار دوبي براي ایران تشــکیل 
شد و حراج «کریستیز» در دوبي شروع به کار کرد و زمینه  شکل گیري 
«حراج تهران» فراهم شــد. ممکن اســت بگویند فلان هنرمند تا به 
حال کارش در «حراج تهران» مطرح نشده! اما وقتي کار یک هنرمند 
بالا مي رود، همه هنرمندان در گالري هاي دیگر کارشان بالا مي کشد.

  مثل هر اتفاقي در این مملکت پشت ســر ایــن کار هم حرف  �
مي زنند و بحث «پول شویي» را مطرح مي کنند. نظرتان چیست؟

اینها اصلا نمي دانند پول شویي یعني چه. تمام گردش مالي حراج 
تهران طي یک ســال ۷۰ میلیارد تومان اســت. حالا مقایســه کنید با 
گردش مالي یک بنگاه معاملات ملکي در خیابان ولیعصر و به اصل 
موضوع پي ببرید. در حراج خریدار و فروشنده داریم و پورسانتي هم 
به حراج مي رســد. کساني که این حرف ها را مي زنند یا نمي دانند ۷۰ 
میلیارد تومان چقدر اســت یا اصلا پول شــویي را نمي شناسند! دلیل 
این حرف ها همان اســت که در سینما تجربه کردیم. هر فیلم ساز که 
فیلمش در محافل بین المللي نمي رفت، به ســینماي جشــنواره اي 
فحش مي داد. این انگیزه حرفه اي نیســت. از حســد نشئت مي گیرد. 
نباید روي نظري که ســنجیده و حرفه اي نیست تصمیم گرفت؛ مثلا 
مي گویند اثري که در حراج آمده مالکش که هنرمند نیست و سودش 
را فــلان مجموعه دار مي بــرد، اما نمي گویند کــه همچنان مي تواند 
نقاشــي کند و روزبه روز کارش رونق مي گیرد. مرحوم سپهري تا قبل 
از حــراج بهاي اثرش ۱۰ میلیون تومان بود، اما در حراج تهران بهاي 
اثرش به پنج میلیارد تومان رســید. تازه معتقدم هنوز که هنوز است 

این آثار به ارزش واقعي شان نزدیک نشده اند.
   البته «بازار هنر» خیلي حســاس اســت و بیــش از پیش به  �

شفاف سازي نیاز دارد.
بله حســاس است. اما افرادي که در «حراج تهران» حضور دارند 

حرفه اي ترین ها هستند.
  شاید یکي از دلایلي که ما نسبت به هم این قدر کینه داریم، این  �

اســت که هنوز خودمان را باور نکرده ایم که مي توانیم خیلي جاها 
موفق باشــیم. البته در کنارش هم مثل همیشــه حسادت ها وجود 

دارد.
ما فکــر مي کنیم چنیــن موفقیت هایي به ما نمي آیــد. اتفاقا در 
این حد هســتیم که موفق شویم. وقتي ســینماي ما در جشنواره ها 
حضور پیدا کرد و موفق شد، موزه سینما را در دو مرحله برپا کردیم. 
یک مرحله در لالــه زار بود. آن زمان از مرحوم حبیبي که معاون اول 
رئیس جمهور بودند دعوت کردیم کــه از نزدیک ببینند. زمان بازدید 
روي یــک دیوار دو تابلو نصب شــده بود. به دکتــر حبیبي گفتم به 
نظرتان اینها چیســت. ایشــان ســر درنیاورد. گفتم ایــن جایزه نخل 
طلاي جشــنواره کن است که آقاي کیارســتمي برنده شده و دیگري 
نامه نــگاري مربوط به ۵۰ ســال قبل اســت که جنــگ جهاني دوم 
تمام شــد و جشنواره کن قرار است دوباره فعال شود. آن زمان براي 
همه ســفارتخانه ها نامه نوشتند که اگر فیلمي دارید براي جشنواره 
بفرستید. نامه به سفارت ایران رسید. سفارت ایران نمي دانسته نامه 
را باید به کجا بفرستد. در نتیجه نامه را به وزارت خارجه مي فرستد. 
وزارت خارجه هم این نامه را براي وزارت کشــور ارسال مي کند. بعد 
به وزارت معارف وقت فرستادند و آنها هم متوجه نشدند و به وزارت 
دربار ارجاع دادند. دست آخر براي وزیر خارجه نوشتند به ترتیبي که 
آبروي کشور حفظ شــود اعلام کنید آمادگي شرکت در جشنواره کن 
را نداریم و در اولین فرصت حضور خواهیم داشــت! ۵۰ سال بعد از 
آن اتفاق جایزه کن را گرفتیم که مهم ترین رویداد بین المللي سینماي 
جهان اســت. پس ما مي توانیم. نسل شما چیزهایي را یادش نیست. 
ما جشنواره فیلم فجر برگزار مي کردیم و زیر آژیر قرمز، مردم در صف 

ایستاده بودند... .
  ظاهرا در صف بلیت هم کتک کاري مي کردند؟ �

ســینماي ایران در چنیــن فضایي متولد شــده. در دنیا همه از ما 
انتظار داشتند خمپاره ببریم. اما ما «خانه دوست کجاست» و «ناخدا 
خورشــید»  بردیم. آنها از سینماي ایران تصوري 

نداشتند.
�   از پشــت پرده مدیریت ســینما در دهه ۶۰ 
بگویید.آیــا خارج از فضاي ارشــاد یــا فارابي 
در  خاصي  افراد  داشــت؟آیا  وجود  فشارهایي 

کارها دخالت مي کردند؟
آن زمــان حوزه هنــري خیلي به ما فشــار 
مي آورد. خودش را تافته جدابافته مي دانست. 
بســیاري از کســاني کــه در حوزه هنــري کار 
مي کردنــد بعدهــا از مــن حلالیــت طلبیدند. 
چون از ما خیلي بدگویي شــد. از جاهاي دیگر 
هم فشــار بود. اما نکته اینکه مــا با همه وارد 
گفت وگــو و تعامل مي شــدیم. به حرف و رفتار 
خودمان اعتقاد داشــتیم. خیلي وقت ها هم بر اثر گفت وگو مســائل 

حل وفصل مي شد، چون گاهي سوءتفاهم بود.
  اما آن زمان برخي هــا تندرو و گاهي تهاجمــي بودند. چطور  �

تحمل مي کردید؟
در دهــه ۶۰  کســاني که علیه ما هیجان داشــتند خوشــبختانه 
«اعتقاد» داشــتند اما متأســفانه کســاني که این روزها هیجان دارند 

«اعتقاد ندارند»، «مأموریت» دارند.
  یعني اگر حرف منطقي مي زدید، مي پذیرفتند؟ �

بله. زمان جنگ یک بار که به نماز جمعه رفتم یک نفر از پشت مرا 
بغل کرد و بوسید. گفت من رزمنده  هستم و الان به مرخصي آمده ام. 
چون علاقه به ســینما داشتم روي شما حساس بودم و فکر مي کردم 
یک فرد کافر هســتید. الان که دیدم اینجــا نماز مي خوانید (صف اول 
هم که نبودم) متوجه شــدم اشــتباه مي کردم. چون اعتقاد داشــت، 
مي پذیرفت. اما کســي که خودش را به خواب زده نمي توان از خواب 

بیدارش کرد. آن زمان شانس ما این بود که این افراد اعتقاد داشتند.
  به بهبودي اوضاع امید دارید؟ �

چاره اي نداریم. 

گفت وگو با سید محمد بهشتي

سینماي ما  در  روشنفکري هم مبتذل شد!

 تارا استادآقا

یک وقتي در نساجي شاعري 
مي کردیم. مخمل و زربفت و ترمه 
مي بافتیم. این شاعري است. پس 
شاعري هنوز در ما وجود دارد. من 

گاهي به شوخي مي گویم ایراني ها مثل 
پرنده هایي هستند که خاکي هستند 
و روي زمین نوک مي زنند اما بین 

انگشت هاي پایشان پره هایي وجود 
دارد و خجالت مي کشند. اما وقتي به 
دریا پرتشان مي کنند، شنا مي کنند و 

مي بینند چه ویژگي خوبي است

شما امروز راحت مي گویید
 چرا ملک مطیعي حضور نداشت. اما 

اگر در دهه ۶۰  این حرف 
را بیان مي کردید، مؤاخذه مي شدید! 

باید حواسمان باشد
 آن زمان سینما غالبا متبادرکننده 

فحشا بود و اتفاقا کساني که 
متأسفانه سمبل این سینما بودند، 

افرادي بسیار شریف بودند؛ 
مثل فردین که بسیار جوانمرد و 

خانواده دوست بود

 سیدمحمد بهشتي شــاید از معدود مدیران فرهنگي در ایران اســت که از دهه نخست پیروزي انقلاب 
اســلامي  تا امروز همواره در ســمت هاي مختلف «مدیریتي» حضور داشته و در شــکل گیري برخي از 
جریان هاي فرهنگي – هنري نقش آفریني کرده است. گستره فعالیت هاي او از صداوسیما تا عرصه هایي 
نظیر سینما، میراث فرهنگي،  هنرهاي تجسمي و موسیقي را دربر مي گیرد؛ اما یکي از پردوام ترین جایگاه  
مدیریتي او، در مقام مدیرعامل بنیاد ســینمایي فارابي به ســال ها ۱۳۶۲-۱۳۷۳ مربوط مي شود که با 

وجود ۱۱ سال پرفراز و  فرود و بحث برانگیز به «دهه۶۰» معروف است. 
در این دوره، سینماي ایران به دلیل ماهیت فرهنگي انقلاب اسلامي در حال پوست اندازي و تغییر هویت بود و در مسیر انتقالي سینماي 

قبل از انقلاب به بعد از آن،  دچار ریزش ها و زایش هایي شــد؛ به طوري که ضمن تمجید برخي  از سینماگران از آن شیوه مدیریتي، تعدادي 
هم مدیریت آن دوران را همچنان به چالش مي کشند.

 واقعیت این است که در دهه ۶۰ فیلم هاي درخور توجه اي ساخته شد. سینماي ایران در جهان مورد توجه قرار گرفت.اما برخي از افراد 
طرفدار ســینماي موسوم به بدنه معتقدند ســینما در آن دوران به شکل «گلخانه » مدیریت مي شد و برخي از هنرمندان  از چرخه سینما به 
خارج رانده شــده اند. اما موضوع مهمي که باید به آن اشاره کرد که اگر سینماي امروز را با سینماي دهه ۶۰ مقایسه کنیم،  کفه ترازو از نقطه 
نظر «فرهنگي» چندان به نفع ســینماي اندیشه و صاحب تفکر نیست! به همین دلیل مناسب دیدیم در  مسیر پروژه گفت وگوهاي کاربردي 

با مدیران فرهنگي در ادوار متفاوت، سراغ مهندس بهشتي برویم که گفت وگوي پیش رو ماحصل این تلاش است. 
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